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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ نومبر ١٢

 »تناظم حکم« از رشع د چنۀترجم
  !)ن انقلابيون دختر و پسر جوان و زندانيان سياسی ايراۀبه ھم تقديم(

روزی او با نامزدش  دنبال ناظم حکمت، شاعر نامی کمونيست ترکيه بود، هترکيه ب ليس مخفیوای که پ گويند در دوره می

 اما ناگھان .دمان  درخت منتظر میآيد و زير حکمت میناظم  .دگذارن خانه زير درخت گردو قرار ملاقات می لدر پارک گ

ايد؛  در اين ميان نامزدش می .دمان میھا  ھا در اطراف پارک شده از درخت بالا رفته و منتظر رفتن آن متوجه پاسبان

را  »ودرخت گرد«  ناظم حکمت در آن اثناء طرح شعر.درو ماند و بعد می  او زير درخت منتظر می مدتی در اميد آمدن

 . دريز در ذھنش می

  .تاو در سر درخت است گويی او خود درخت گردو اس در واقع اين شعر، توصيفی از وضعيت خود

  
 »ودرخت گرد«

  سرم بر ابرھای کف کرده

  تدرون و بيرونم ھمه درياس

 هخان لمن يک درخت گردويم در پارک گ

َتک و تنھا ترک ترک خورده يک گردوی   رپي َ
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  سدانی و نه پلي نه تو می

  هخان لمن يک درخت گردويم در پارک گ

 ك چالاچون ماھی در آب چست و ھايم ھم برگ

 ك نازچون دستمال ابريشمی نرم و ھايم ھم برگ

 ن كعزيزم برچين برگی و اشك چشمانت را پاك

 م صد ھزار دستھا دستان من ھستند و من صاحب اين برگ

 ا استانبول رکنم، و با صدھزار دستم تو را لمس می

 مکن می انگيز نگاه ھايم چشمان من است حيرت برگ

  ا استانبول رکنم، و با صد ھزار چشم تو را تماشا می

  مھاي برگ تپند تپند، می چون صد ھزار قلب می ھم

 هخان لمن يک درخت گردويم در پارک گ

 سدانی و نه پلي نه تو می 

  )١٩٠٢- ١٩٦٣( تناظم حكم

***  

  مدار شان می برای خود و مردمی که دوست

  هدرختان گوج

  هپوشيده از شکوف

  دنشين اول، ھلوی وحشی به شکوفه می

  .هبعد گوج

  نعشق م

  وبنشينيم زانو به زان

  نروی چم

  نھوا گواراست و روش

  -تاما ھنوز گرم نيس-

  ردا ُھا سبزند و کرک بادام

  مِنرم نر

  مسرخوش

  ماي چرا که ھنوز زنده

  ممردي ھا می تر از اين شايد پيش

 راگ

  یتو در لندن بود

  گمن در ناو انگليسی توبور

  ندست بر زانو بگذار عشق م

  -تمچ تو سفيد است و درش-
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  ندست چپت را باز ک

  یروشنايی چون ھلوئ

  …تدر دست توس

  زاز کشتگان حمله ھوايی ديرو

  دصد نفر زير پنج ساله بودن يک

  .دبيست و چھارشان نوزا

  نھای انار را دوست دارم عشق م دانهرنگ 

  -ردانه انار،دانه نو-

  مبوی ھندوانه را دوست دار

  اگوجه سبز ر

  .مروز بارانی را ھ

  اھ بسيار دور از تو و ميوه

  اج اين

  هتک درختی شکوفه نداد

  تحتی احتمال برف ھس

  »هبورس« در زندان

  بغرق در احساسی غري

  ردر آستانه انفجا

  رديوانه س

  یا ھيچ کينه بی

  منويس اين را می

  مدار شان می برای خود و مردمی که دوست

***  

  !هترکي کارگر طبقه به درود

 !هدرود به طبقه کارگر ترکي 

 !هدرود به سازند

 !یبالندگ درود به بذر بذرھا، به شکوفايی و

 .دروين ھای تو می ھا بر شاخه ھمه ميوه

 ددستان شماين روزھای پيش رو، روزھای زيبای ما، در

 ،روزھای برحق، روزھای بزرگ

 ،رود گرسنه به بستر نمی ھا کسی روزھايی که استثمار نيست، و شب

 .یروزھای نان، گل سرخ، و آزاد

 !هدرود به طبقه کارگر ترکي 

 ،زنند ھا فرياد می ميدان ھا که آمال و آرزوھای ما را در به آن
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 ، کاربه زمين، به کتاب، به آرزوی ما برای

 .دان و ستاره آن اسير شده به آرزوی ما، به پرچم ما، که ھلال ماه

 !د خواھد داسلام به طبقه کارگری که دشمن را شکست

 ،ِپادشاھی پول

 ،انديشيی متعصب تاريک

 ،و يورش خارجی

 ، شدبه دست طبقه کارگر در ھم کوبيده خواھد

 !ردرود به طبقه کارگ

 !هدرود به طبقه کارگر ترکي

 !هدورد به سازند

*** 

  مپسر

  مپسر

  رھا را به خوبی بنگ ستاره

  .نشا شايد ديگر نبينی

  رشايد ديگ

  یافق باز کن انتھايی ھا نتوانی آغوشت را به بی در نور ستاره

  مپسر

  تافکار

  اھ  ستارهھای روشن شده با  تاريکی به اندازه

  .تزيبا، دھشتناک، قدرتمند و خوب اس

  تھا و افکار ستاره

  .دان  ترين کائنات کامل

  مپسر

  ،چکد بميری خون می چنان که از ابرويت ای ھم شايد سر کوچه

  .ی دار جان دھ يا با چوبه

  نھا را نگاه ک خوب ستاره

  .یھا بنگر شايد ديگر نتوانی به آن

*** 

  ندوستان و دشمنان م

  نمن و دوره گرد گذرما 

  .مغايت در آمريكا گمنامی ھستي  به

  هبا اين ھم

  ااز چين تا اسپانيا، از دماغه اميد نيك تا آلاسك



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  مدر ھر جايی از آب و خشكی دوستانی دار

  .نو دشمنا

  ماي بار نيز، ھم نديده چنان دوستانی كه يك

  ،توانيم اما بميريم از برای نانی برابر، آزادی برابر می

  ررويايی براب

  ،خون من چنان دشمنانی تشنه به و آن

  .نشا و من به خون

  م اين وجود در قدرتبا

  مچرا كه تنھا نيست

  .ردر اين دنيای پھناو

  نجھان و خلقش نمايانند در قلب م

  .نآشكارند در علم م

  ،به آرامی و به صراحت

  ما پيوسته

  .مبه پيكار عظي

***  

  دآي روشنايی پيش می

  دآي روشنايی پيش می

 دگير و مرا در بر می

 تدنيا زيباس

 رو دستانم از اشتياق سرشا

 مگير نگاه از درختان بر نمی

 دكه سبزند و بار آرزو دارن

 دگذر راه آفتاب از لابلای ديوارھا می

 ما پشت پنجره درمانگاه نشسته

 هبوی دارو رخت بربست

 دان ھا جايی شكفته ميخك

 . مدان می

 تای نيس اسارت مسئله

 ! نببي

 ... یست كه تسليم نشو مسئله اين

  ١٩٤٨ ناظم حكمت ــ

  نندادرمانگاه ز

 ٢٠٢٢ مبردھم نو-١۴٠١ - عقرب- نوزدھم آبان


